
فصل دو جلسه اول

    با توکل بر خدای متعال سطح دو را شروع می کنیم با یسسک نظسسریه ای کسسه بنظسسر می رسسسد خیلی
مطلب در آن وجود داشته باشد و ان شاءالله بتواندس خیلی گشسسایش ها را نسسيز  همسسراه خسسود داشسسته
باشد ؛ البته به شرط اینکه ابتداس بخوبی درک شسسود و سسسپس بقسسدركافي روی آن کسسار شسسود )ابتسسداس

فکری و نظری و بعد عملی و تجربي(

    در سطح قبل یکی از محورهایی کسسه سسسعی کسسردیمس تعقیب کسسنیم این بسسود كسسه گفتسسه شسسد چسسون
دستورات الهی مبتنی بر علوم بی نهایت است ، هر دستوری بنا بر دييل علمي بسيار زيادي قابسسل
اثبات است و به تعبیری در آن ، ديیل علمی بیشماری وجود دارد ؛  یعنی به لحاظ روانشناسی به
آن نگاه کسنیم مطسالب بسسياري در آن هسست ؛ بسر اسساس علم شسیمی  نگساه کسنیم یسا فیزیسسک یسا
مکانیک ؛ علوم اجتماعی ، علوم سیاسسسی ، علسسوم اقتصسسادی ، علسسوم فسسرهنگي ، مسسادی ، معنسسوی ،
فردی ، جمعي و  ... در هرکسسدام از اینهسسا بنظسسر مي رسسسد بی نهسسایت مطلب وجسسود داشسسته باشسسد ؛

يعني یک مجموعه بی نهایت در بی نهایت .

    یکی از مشهورترینس علومی که تقریباً همه ما نام آنرا شنیده و می شناسیم علم ریاضسسی اسسست
و در ریاضی یکی از پایه ها یا محورها بحث احتمال است ؛ که مثلً گفته می شود وقسستی سسسه عسسدد
مهره در سه رنگ سبز ، آبي و قرمز داریم در کیسه ای ؛ اگر دستی در کیسه بسسرده و یکی از آنهسسا
را بخواهیمس برداریمس گفته می شود احتمال اینکه مثلً رنگ قرمز انتخاب شود یک به سه است ؛ کسسه
این نسبتها وقتی جابجا شوند احتمايتس هم تغییر می کنند ؛ مثلً اگر بگوینسسدس در کیسسسه ای پنج مهسسره
داريم که چهار عدد از آنها سفید و یک عدد سیاه باشد ، مثل احتمسسال اینكسسه مهسسره سسياه دربیایسسد ،
گفته می شود یک به پنج و احتمال اینكهس سفید دربیاید چهار به پنج است ؛ به تعبیری هرچسسه تعسسداد
سفیدها بیشترس شود احتمال اینکهس مهره  منتخب ، سفید باشد بیشتر می شسسود ؛ امسسا هسسدف از بیسسان

چنین بحثی چیست و چه استفاده ای برای ما دارد؟!

    فسسرض کنیسسد بسسه شسسما می گوینسسد شسسما در میسسان علسسوم و حقسسایقی کسسه در عسسالم وجسسود دارد یسسک
موضوعی را انتخاب کرده روی آن تحقیق کنید ؛ یک فردی که می خواهد تحقيق کند ، می ماند کسسه
از کجا شسروع کنسد و چسه مساده ای را برداشسته و  تحقیقساتش را از آن شسروع کنسد و چسون تعسداد
انتخاب بسیار زیاد است ، احتمال موفقیت چنین شخصی بسیار پایین می آیسسد ؛ چراکسسه بسسا کسسسری
مواجه می شود با طورت ثابت و مخرجس بسیار بزرگ  ، که در اططلا ریاضسسی گفتسسه می شسسود بسسه
سمت طفر میل می کند ؛ بر فرض که موضوع را هم انتخاب کردیم ؛ معلوم نیست از این انتخاب
چیزی دستگیرمان شود و حتی ممکن است چیزی هم دسسستگیرمان بشسسود ؛ امسسا مسسسائل مهمسسترس و
ضروری تری هم وجود داشته باشند که بواسطه گذاشتن عمر مفید خود بسسر موضسسوع قبلی ، دیگسسرس
فرطت پرداختن به آنرا نداشته باشسسیم ؛ کسسه در اینصسسورت می  تسسوان گفت آن فسسرد محقسسق ، دچسسار
خسران شده است ؛ بسسايخص کسسه گسساهی در مسسواردی انسسسان هم زودتسسر بسسه نتیجسسهس می رسسسد و هم

موضوع حیاتی تر است که دراینصورت دیگر اططلحاً خسرالدنيا و ايخره خواهد شد .

    اما ارتباط اینس مثال با موضوع بحث ؛ یکی از کارهایی که دینس برای ما انجسسامس می دهسسد اینسسست
که محدوده انتخاب و آزمایش را برای ما مشخص می کند ؛  یعنی چه ؟!

    فرض کنید شما می روید سرویس بهداشتی )با پوزش از این مثال ؛ اما هم هدف تشریحس یکی
از دستورات دین است و هم روایت فرموده که در بررسی مسائل دیسسنی خسسود حیسسا نکنیسسدس و البتسسه

تصریح خود قرآن کریم نيز هست !(
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  می دانیدس مستحب است انسان هنگامی که روی سنگ تسسوالت نشسسسته ، وزنش را روی پسسای چپ
بیندازد.س   خب حاي آن کسی که اهل تحقیسسق اسسست مثلً در علسسوم طسبیعی بسسدن ؛ دین بسسرای چسسنین
فردی حیطه تعریف و مشخص می کند که اگر می خواهی تحقيق کنی بیا و از این نقطه شروع کن
؛ یعنی در چنین فضایی در چنین حالتی و در فلن قسمت از ساختار طبیعی بدن ، اعم از سیستم
گوارشي ، سیستم استخوان بندیس ، سیستم رباتها ، قلب و گسسردش خسسون و ....  ؛ اگسسر همین فسسرد
وزنش را روی پسسای راسسست قسسرار بدهسسد چسسه اتفاقسساتي می افتسسد ؟! خب همینس می شسسود مبنسسا بسسرای

یکسری از تحقيقات وسیع ، دقیق و دامنه دار.س

    بدینس ترتیب می بینیم بسیاری از مسیرهای انحرافی را بسته ؛  مختصر و مفیسسد گذاشسسته جلسسوی
روي دانشمند مسلمان ؛ که بیا در این بخش خاص کار کن و ده  ها ، طدها و هزاران دستور واجب
، حرام ، مستحب ، مکروه و مباا که در اسلم وجود دارد ؛ هر کدامشان می توانندس طدها کارگسساه

تخصصی برای طدها بلکه هزاران رشته تخصصی باز کنند .

    اینس دین مبین از اولین لحظات پیدایش نطفه انسان  دستور و سفارش دارد تسسا آخسسرینس لحظسسه
به خاک سپرده شدن انسان ؛ چه در حوزه های فردی ، چه اجتماعی ، چه ظسساهری ، چسسه بسساطنی ،

چه مادی ، چه معنوی ، چه سیاسی ، چه اقتصادی و ...  .

    پس به هر نسبت ما بعنوان یک مسلمان ، بیشتر در احکام اسلم تأمل و تفکر کنیم ، به همان
نسبت از مسیرهای انحرافیس موجود فاطله می گیریم و به همان نسسسبت هم احتمسسال بسسه مسسوفقیت
رسیدن ما بیشتر می شود ؛ چرا که محدوده اطلی را برایمسسان مشسسخص کسسرده و از همین جسسا می
توان نتیجه گرفت : اگر دانشمندانس مسلمان بر اساس آموزه های دینی خود شروع کنند به تحقیق
در رشته های مختلف ، )ابتداس در حیطه های نظری و بعد عملی(  ، براساس احتمال ریاضسسی  ثسسابت
مي شود ،  احتمال به موفقیت رسیدن )و بلکه جهش علمی( آنان بسيار بیشترس از کسانی خواهسسد
بود که  یرمسلمان اند ؛ حال اگر شما در یسک مکتسسبی باشسسيد کسسه از میسان سسایر مکسساتب اسسلم ،
احکام و روایات را با دقت و وسواس بیشتر و علمی تر تفکیک کرده باشسسد ، آن احتمسسال مسسوفقیت
شما به مراتبس بیشتر و یقینی تر خواهد شد و امروز بسسه فضسسل پروردگسسار ، مسسا زیسسر سسسایه مسسذهب
تشیع قرار داریم ؛ كه اگر بخواهیم این ماجرا را کامسسل کسسنیم یسسک محسسدوده ایس وسسسیع تر قابسسل بحث
است و يك محدوده جزئی تر ؛ برای بعد وسیع تر یا کلن تر این داستان ، بر اساس آنچسسه گذشسست ،
می  توان مقایسه ای انجام داد میان دو جامعه دیندار و بی دين ؛ بنظر شما احتمسسال مسسوفقیت كمي

و كيفي دانشمندانس کدام گروه بیشتر است ؟!

    اما برای بحث جزئی تر هم می  تسسوان میسسان دو گسسروه مقایسسسه انجسسام داد ؛ گسسروهی کسسه در آخسسر
الزمان تحت فرمان ولی امر برنامسسه هسسايش را برنسسامه ریزی کسسرده ، پیش مي بسسرد و گسسروهي کسسه
اعتقاد چندانی به ولی امر ندارد و به همان کلیات مذهب تشیع بسنده کرده اسسست ؛ در اينصسسورت

احتمال موفقيت كداميكس بيشتر است ؟!

   * اما مشکل فعلی جامعه کجاست؟!

    اول اینكهس ما به چنین ظرفیت هايي كه بصورت بالقوه در دینس و مذهبمان وجود داشسسته و دارد ،
توجه مناسب نکرده ایم ؛ دوم اینکه اگر ما بجای اثبات حقسسانیت دین ، مسسذهب و مکتبمسسان بوسسسیله
مسسسائل نظسسری طسسرف ، از این طریسسق عملي وارد شسسویم ؛ یعسسنی دانشسسمندانس مسسسلمان شسسیعی
ويیت مدارمان بیایند و با این رویکردس ، دستورات دین مبین اسسسلم را مسسورد تجزیسسهس و تحلیسسل قسسرار
دهند ،  در کمترین زمان ممکن به برترينس نتایج علمی و عملی خواهند رسید ؛  نتايجيس كه منكرانس
دين و مذهب ، تابحال بدانهاس فكر هم نكرده انسسد)!( ؛ بسدين تسرتيب چسسنين فسسرد محقسق مسسلماني ،
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می تواند تبدیل شود به یکی از بهترینس مبلغّان و مروّجان دین مبين اسلم ، مکتب مترقي تشسسیع و
بلکه نظام جمهوری اسلمی .

    به تعبیري می تواند ادعا کند که مسسا از بسسركت دین و مسسذهبمان بسه چسسنین ره آوردي رسسیده ایم ؛
دیگرانس هم اگر دارند رو کنند ؛ به قول آن شعر زیبای بچه هیئتی های خودمان :

هر کی  یاری  مثل  تو  داره  بیاره  بیاره  بیاره  !!!

    لذا امروز یکی از راههایی که مسسا می تسسوانیمس تحسسدیّ کسسنیم ؛ دانش و تمسسدن  سسرب را بسسه چسسالش
کشیده و به مبارزه بطلبيم ، همین عرطه علم و پژوهش براساس مبانی اسلم و انقلب اسسست ؛
حال اگر مسلمین ، شیعه ها و بلکه ويیت مداران بیایند و روی همين یک فرضیهس بدرستي كار كنند
، یکی از بهترینس و موفّق تسسرین راههسسا خواهسسد بسسود ، بسسرای انجسسام فریضسسه کلیسسدی امربه معسسروف و

نهی ازمنکرس .

    روایت داریم که تمام عبادات در برابر این فریضه ، مانند یک قطره هسسستند در برابسسرس دریسسا ؛ از
طرفی حضرت آقا )ایدالله( در بیانیه گسسام دوم فرمودنسسد تلش در راسسستای علم انسسدوزی یسسک جهسساد
است و در این زمان ، تکلیف ما دیگر جهاد نظسسامی نیسسست ؛ بلکسسه جهسساد عمسسده مسسا ، جهسساد علمی
است )و طد البته اولين گام در جهاد علمي ، جهاد فكري اسسست( و این بحث اگسسر بدرسسستی مسسورد
استفاده قرار بگیرد ، می تواندس مبنای بسیاری از تحويت علمی و عملی ، مادی و معنسسوی ، دنیسسوی

و اخروی آینده شود؛ ان شاءالله.

    و حتی معتقدیم اگر قدر این فرضیه دانسته شود در هر شهر کوچکی ، اختراعات و اکتشافاتي
پیش خواهد آمد که در شهرهای بزرگ ما هم شايد به ذهن کسی خطور نکرده باشد و البته دامنهس
این بحث را بصورت گسترده ترس هم می  توان فرض کرد که فعلً کسساری بسسا آن نسسداریم ؛  لسسذا یکی از
نتایجی که می توانیم از سطح یک بگیریم )به عنوان مقدمه  سسسطح دو( این اسسست کسسه اگسسر مسسا در
مسائل دینی ، بدرستی تامل کنیم ، می توانیم بصورت عملی و عینی ، حقانیت اسسسلم و انقلب را

ثابت کنیم  .

   * اگر اینکار را انجام ندهیم چه اتفاقی می افتد؟!

    در اينصورت همواره مخاطب را در یک فضای کاملً نظری ،کاملً فانتزي و کاملً سسسطحی نگسسه
می داریم و معلسسوم هم نیسسست طسسرف تسسا کجسسا بسسا مسسا راه بیایسسد و همسسراهیس کنسسد ؛ امسسا اگسسر چسسنين
رهیافتهايي را عملً گذاشتیم وسط ، بسیار راحت تر ایمسسان می آورد و یسسا ایمسسانش حفسسظ و تثسسبیت
خواهد شسد و دراینصسسورت ، هم مرتبسسهس یقین مخسساطب بیشسستر می شسسود ؛ هم عمسسق بسساورش و هم
حوزه نفوذش بیشتر خواهد شد ؛ به تعبیر دیگر ، برای تبلیسغ اسسلم هم در کمیت می تسوانیم رشسد

کنیم و هم در کیفیت ؛ آنهم با هزینه های مادی و معنوی به مراتبس کمتر و پایین تر.س

    ان شاءالله که توفیق پیدا کنیم به آنچهس می دانیمس به نحو احسن عمل کنیم و نیز آنچسسه عمسسل می
کنیم خالصانه برای رضای خدای متعال باشسسد و بتسسوانیم در راه گسسسترش دین خسسدا از آن اسسستفاده

کنیم.

   جهت سلمتی و فرج امام زمان )علیه السسسلم( و نسسیز تأییسسدات روزافسسزون مقسسام معظم رهسسبری
اجماعاً طلوات
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